
 
 
 
 
 

 *شاعر و معلم بزرگ
 حبيب يغمايي

 

هيچ ترديدد برگتردريش شدي ري اسد  بدن زبدي  شيخ سعدي شيرازي، بي

و  فيگسي گا دگ جهي  ادب گواج و گونق داده و بن بميل گسينده اس  و بدن قدق

 انصيف بييد او گا پدگ و معلم ادب فيگسي خواند و دانس .

دوسدري  بدن حصد  و ادبميييد بن جواني  م رض بنده دگس  توجن فربن

بنم بن سعدي برگترريش شي ر ايرا  اسد  زيدرا تمراهي نيفرند، بنده د وي نمي

تدوا  ييدي گا بدر اندد و نميگودبي، فردوسي، قيفظ، مولاني دگ ايش صد  مدد 

ديگري گجحي  نهيد و هريك از ايش برگتدي  گا دگ  دي م بيدري  مدديمي  دي ي 

اي چو  شيخ سعدي چ شي ر و نويسندهاس . جوهر  رض بنده ايش اس  بن هي

شود تف  بن مرد  ايرا  امدروزه بدن زبدي  زبي  فيگسي گا نضج و قوا  نداده. نمي

توانيم بگوييم بن مرد  ايش  صدر زنند امي ميمولاني و قيفظ و فردوسي قرف مي

گانند و زبي  امروز مي همي  اس  بن قضرت شيخ بن مي بن زبي  سعدي سخش مي

 ايم.خينن تي دانيگيه بدا  آشني شدهه اس  و از ميربتعليم داد

بن شيخ اج  بر مي داگد آثيگ زييد اوس  از نظم و نثر و تندو  من  ديگري 

                                                           

  1355*. سخني اس  اگتجي ي دگبيگة سعدي بن قبيب يغميئي دگ گاديو تفرن و دگ اواي  اگديبهي  

(.199تي  193، صص 1355پرابنده شده اس . )يغمي، سيل بيس  و نهم، تيرميه   
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داگي و سييس  و قيم  و  رفي  و پند و نصيح  و  يق موضو ، از مملي 

پرتددو »ا مثلي اسدد  بددن و جددواني و پيددري و   دديي  و اقيينددير هجددو، ضددرب

اي نيبجدي امدي سدعدي هديچ بلمدن« آ  خي  بود بن پر توا  زد»و « خ يتوس 

جيي خود زيبي و فريبنده اس ، و اي بيش چندد برابدر از نداگد، همن سخنينش بن

فرمود. پيروانن و ذخيرة مي ي هربيدوگ هرچندد بديش بود و ميايش بن هس  مي

 ناي اس  معندوي بدن بدبيشد ا ربيگش بيش اس  و زبي  و فرهنگ بيوگ ذخيره

 توا  برايش تعييش برد.اس  يعني قيمري و بهيئي نمي« بهيبي»قول فردوسي 

   ديگر سعدي انوا  اشعيگ اوس ، شيهنيمة فردوسي سرتيسر بن بحدرمريّ

يبدير مرديگب اس ، مثنوي مولاني بن بحر مسدس مدصوگ از گم ، غر ييت قيفظ تدر

تو  سدعدي توندن يينواخ  و خمسة نظيمي مدصوگ دگ چند بحر... امدي بليديت

گد. اسدد . بوسددري  داگد، تلسددري  داگد، غر يدديت داگد، قصددييد داگد، م ييبدديت دا

شود و از ايش دگخ  چدو خواننده هرچند نيبردبيگ و زودسير هم بيشد خسرن نمي

بننده نيسد . نييند . بن  بيگت ديگر زبدي  سدعدي خسدرنبلب  بر آ  دگخ  مي

ييبند و معيني ميتنهي خواص ب   وا  هم دگبخش بن ننسيده، گوا ، شيريش،  ذت

ميفهمردن  غة فهمند و تعري  بلاغ  دگ برب ادبي هميش اسد . ا دبلاآ  گا مي

 ا عيمن و گضيرن ا خيصّن.

يك از همن بهردر اسد . هيي  رير شيخ بدا توانيم بگوييم بن از بريبنمي

تر و زيبديتر هييبدد بدن بديغي از آ  بيشديوگود دگميوقري انسي  بن بوسرينش مدي

بند بن دامنش از نهد بوي تلش چني  مس  ميوقري بن تلسرينش تي  مينيس ، 

بند بن قصدييد پردازد ديگر هوس نميگود، هنگيمي بن بن قصييدش ميدس  مي
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پيچيده ديگر شي را  گا بخواند، و نصييح و پندهييي خ يب بن پيدشديهي   مغلق و

 اند.يي  آ  گا نداشرنشنود بن ديگرا  جسيگت بو امراء مي

موقع بيردي دگ اش نيتهديني و بدنو  يشددينن هديي شدوگانگيردگضمش غرل

 افيند.آوگد بن انسي  قسيس گا بن هيجيني  جيب دگمي برت و پند مي

ل داسريني خودميني بگويم: دگ منرل دشري، بني  خواننده معروف ايدش غدر

مجلد  بدن همدن از  سعدي گا خواند بن از  ذت و طرب قي ي خديص بدن اهد 

 خواص بودند دس  داد:

 قسش تو دايم بديش قراگ نميند

 مس  تو جيويد دگ خميگ نميند

 اي ت  سرمس  نوشيفرن نگن داگ

 خيطر بلب  بن نوبهيگ نميند

 وقري ايش بي  گا خواند

  يقب  از مي غبيگ ميند، زنهيگ

 تي ز تو بر خيطري غبيگ نميند

 وگدند تريسرني  يگفينن.مجلسيي  از شدت تأثر اشك بن چيم آ

 

 تيراگ داسريني ديگر منيسب اس :

 برد  بن ايش غرل گسيديم:بي مرقو  فروغي غر ييت سعدي گا تصحيح مي

 نگريبخ  آئينن نداگ  بن دگ آ  مي

 تذگيخيك بيزاگ نيرز  بن بر آ  مي

 چو  ايش بي  خوانده شد:
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 خفرگي  گا خبر از محن  بيداگا  نيس 

 د غم مرد  نخوگيتي غم  پيش نييي

 (1)هوش دگافريد.پيرمرد برگتواگ چني  تريس  بن بي

منظوگ ايش اس  بن دگضمش غر ييت سراسر  يق و شوگ و مسري تيهي و 

 خوگيم بن دگقديد   برتي اس  و پندي اس  مؤثر و بليغ وغي بير بن ابييتي برمي

 آموزنده.

سرد و تر  گوزتيگ چييده. سعدي شيخي اس   يگف و  ي م و آزموده و 

بددن موگد اقررا  سلاطيش و وزگاء و امراء زمي  خود، قصييدي دگ سرييش ايدش ط

 اش اندگز و و يد و پند و توبيخ.داگد، امي چن مدقي! چن سريييي! همن

 سراياند ملوك اندگ ايش سپنجبن نوب 

 بنو  بن نوب  توس  اي ملك بن  دل تراي

 زين  دهدگ  بن جوگ سريني  زگ بن 

 بنينند و بي  قصر اندايبنيي خينن

 بن نيتهي  خبر آمد بن مرد ظي م و ميند

 بن سيم سوخرگي  زگنگيگ برده سراي

ي و  ظم  خود گا از يديد نبدرده هرچدن تفردن و هرجد دگ سرييش مبي غن نفرموده

فردن شفي   برده بن سود و بن قميي  مرد  اس  نن از دسرگيه دگبيگي گوي برتي

شنيسدم بدن ا  نردييي جسرن و مش دگ ميي  برگتدي  ادب بسدي گا نميو نن چند

 نيبجي نگويد و طمع نوگزد و قيثي  انسيني گا محفوظ داگد.

 
اي بي آهنگي م بو  و بي صدايي مؤثر ايش غرل قيفظ خواندده . دگ اينجي مصيقبن ق ع شد و دگ صفحن1

 شد
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 . شديخي بعضي بر سعدي ا رراض داگند بن او قيديم و فيلسدوف نيسد

بند اس  مذهبي و آخوندمنش. فيرش اوج نداگد و از زميش بن آسمي  پرواز نمي

 هي.تونن قرفو از ايش

 تونن داگد:اولار بن شخصي بن صدهي بي  از ايش

 بند شهوتطيرا  مرغ ديدي تو ز پيي

 بدگ آي تي ببيني طيرا  آدمي 

 ايش ا رراضيت بودبينن و نيبخردانن اس .

توي و يل و چن  يب داگد بن مردي مذهبي بيشد و نصديح ثينيير چن اشي

وا ظ بيشد و قييم اجرمي ي بيشد و دگ صلاح مدرد  گوي زمديش بيوشدد و بدن 

بنندده اذهدي  خلدق گا ميدوش نسديزد. بدن قدول نپردازد و بن افيديگ تيجآسمي  

 فردوسي:

 بن جنگ زميش سر بن سر تيخري

 بنو  بيسمي  نير پرداخري؟!

بييدد بدن توانم تف ، سخنوگي چو  خودش ميي چن ميمش دگبيگة سعد

 خداوند گا سپيس بند و بگويد:

 جهي  بن تيغ بلاغ  ترفري اي سعدي

 سپيس داگ بن جر فيض آسميني نيس 

تنهي نصيحرم بن فرزندا   رير بيوگ ايش اسد  بدن سدعدي گا بخوانندد و 

  گا بن اگجمندتريش ميرگ بخوانند و زبي  شيريش او گا فرا تيرند، و ايش زبي    ي

معنوي بيوگ اس  دسرخوش هوا و هوس نسديزند.  غديت و  بديگات و  ةسرميي
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بلميتش گا بن جر  ايش بن  ربي اس  تغيير ندهند و دگك بنند بن بيدرو  بدرد  

 بلميت  ربي بن بن زبي  شيريش مي آميخرن شده بيگي اس  نيشدني و نيبخردانن.

 مرا بن  ل  بيگينگي ز خويش مرا 

 انددوسري  وفيداگ بهرر از خويش بن

*** 

اي از  ديدده و ا  بدن شدمندو سيل پيش غر ي از شديخ گا تضدميش بدرده

 بند :خوانم و  ب فرو مياخلاصم بدا  آسري  مبيگك اس . چند بند آ  گا مي

 جينهي ز صفيي تو بود ةسعديي جلو

 گهنميي بير انديين و گاي تو بود

 بودشوگ دگ پردة تيري ز نواي تو 

 مش چن دگ پيي تو گير  بن سراي تو بود

 سر نن چيري اس  بن شييسرة پيي تو بود

 

 گاسري هيچ سخش چو  سخن  شيريش نيس 

 نيروي طبع خدادادة ب  چنديش نيس 

 بن دگخيندتي  ميه نن و پرويش نيس 

 يس ناي دگ همن اجراي مش مسييش ذگه

 معلق بن هواي تو بود بن نن آ  ذگّه

 

   بن دگ بوي تو بيشد همن  مردو   آ  گاس

 توي تو بيشد همن  مرفرنة طبع سخش
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 قبلة بندتيش سوي تو بيشد همن  مر

 خر  آ  گوي بن دگ گوي تو بيشد همن  مر

 ويش نبيشد مگر آ  وق  بن گاي تو بود

 

 پرتو فير تو چو  از افق دهر دميد

 آسمي  تف  بن ايش نوگ بييبد جيويد

 خواهد ديدگوزتيگا  چو تو فرزند بجي 

  جب اس  آ  بن ترا ديد و قديث تو شنيد

 *بن همن  مر نن ميريق  ديي تو بود.

  

                                                           

ش قبيب يغمييي بن بيگهييي بن  ايش مدت دگبيگة سعدي انجي  شده اس  ا م از دگ دنبي ة ايش سخ 

پردازد.هي، سيخرش آگامگيه، تصحيح آثيگ و غيره ميبرتراگي جيش *  


